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   نامزدهــای جایزه 
«باربد» سی وششمین 
جشنواره موسیقی فجر 
در بخــش رقابتــی در 
چهارده بخش معرفی 
شدند.در بخش رقابتی 
سی وششمین جشنواره 
فجــر  موســیقی 
آلبوم هایی که از مهر ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به دبیرخانه جشــنواره رسیده 
است، از سوی هیئت انتخاب گروه ها و آثار جشــنواره ارزیابی شد و 
کاندیداهای جایزه باربد در بخش های گوناگــون این رویداد معرفی 
شدند. که در بخش خوانندگی موسیقی نواحی، هنرمند فقید خراسانی 
«نورمحمد درپور» برای آلبوم «دردانه» جزو برگزیدگان بود. این آلبوم 
موسیقی که اسفند ۹۶ روانه بازار موسیقی شده دارای ۶ داستان عرفانی 

به نقل از این هنرمند است.

ـــــــــــــــــ خداحافظی  معتمدی با ارکسترهای دولتی  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ

   محمد معتمدی خواننده موســیقی ایرانی با انتشار متنی  
انتقادی در صفحه شخصی اش از خداحافظی خود با ارکسترهای 
دولتی خبر داد. در متن منتشر شــده از سوی محمد معتمدی 
آمده است: «در سال های گذشته اجراهای متعددی با ارکستر 
موسیقی ملی ایران داشته ام. ولی با وجود  علاقه ای که از همان 
ابتدا به ضبط این اجراها داشــتم، متأســفانه حتی یک دقیقه 
فایل باکیفیــت تصویری و یا حتی صوتــی از این اجراها وجود 
ندارد. چند سال پیش که برای اجرای کنسرتی به ارکستر ملی 
دعوت شده بودم این دعوت را به شــرطی پذیرفتم که اجرا را 
با هزینه شــخصی فیلم برداری کنم و در اختیار مخاطبانم قرار 
دهم. اما روز قبل از اجــرا مدیر وقت ارکســترها با من تماس 
گرفتند و گفتند که بــا ضبط اجرا موافقت نشــده! بنده هرگز 
متوجه نشــدم چه کســی موافق نبوده و چرا؟! و اینکه که چرا 
نباید از این همه کنســرتی که در ســال های اخیر با ارکســتر 
ملی داشــته ام یک ویدئو، حتی بــه هزینه خــودم در اختیار

 جامعه باشد.
 به هر روی امروز و در دهه پنجم عمرم شاید صلاح بر این باشد 
تا از اجرا با ارکســترهای دولتی، بدون داشتن هیچ گونه حق و 
حقوق و بیمه و سنوات برای خودم اعلام بازنشستگی کنم و این 

عرصه را به جوان ترها واگذار کنم.»

ـــــــــــــــــبرپایی «ده دستان» در هنرخانه درخت  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ

   نمایشگاه گروهی هنرهای دســتی «ده دستان» در هنرخانه 
درخت از فردا دایر می شود.  این نمایشگاه از دوشنبه، چهارم اسفند 
آغاز می شود و تا چهارشنبه همین هفته ادامه دارد.آثار هنری سپیده 
و سحر پرهیزکار، هستی پور افخمی، صادق و علی توانا، نگار حبیبیان، 
امیرحسین ژیانی، علی سراوانی، فریده سهراب نیا، مصطفی طاهری، 
شیوا محمدی، شیرین محمدی و هدیه وثیق مقدم در این نمایشگاه 
به نمایش گذاشته  شده است.علاقه                مندان به تماشای هنرهای دستی 
می توانند در روزهای یادشده از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به هنرخانه درخت 

واقع در هاشمیه ۲۷ (سامانیه ۲۴)، پلاک ۱۴ مراجعه کنند.

 ــــــــــــــــــنمایشگاه «سروش رنگ ها» برگزار می شود ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ
   نمایشگاه نقاشی «سروش رنگ ها» با آثاری از محسن امیدخدا 
در نگارخانه امید برگزار می شود. این نمایشگاه ساعت ۱۱پنجم اسفند 
به مناسبت روزمهندس (بزرگداشت حکیم خواجه نصیر طوسی) 
پذیرای علاقه مندان خواهد بود. نگارخانه امید  در مجتمع زیست خاور 

طبقه ۱+ است.

ـــــــــــــــــ۴رمان، نامزد جایزه جشنواره ادبی غنی پور  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ  ـ ــ ــ ــــ ــ ــ
   نامزدهای بخش رمان بزرگ سال جشنواره ادبی شهید حبیب 
غنی پور معرفی شدند.بنا بر اعلام دبیر جشنواره، محمد ناصری، داوران 
این بخش چهار اثر را به عنوان نامزدهای نهایی بخش رمان بزرگ سال 
بیستمین جشنواره ادبی شهید حبیب غنی پور انتخاب کردند.«با 
اعمال شاقه» نوشته محمد حنیف،  «عروس قریش» نوشته مریم 
بصیری، «به فردا فکر نمی کنم» اثر مرسده کسروی  و «ستاره ها هم 

می میرند» نوشته نرگس فرجاد امین،  آثار منتخب هستند.
جشنواره شهید حبیب غنی پور، کوششی است برای ارج گذاشتن 
و معرفی تنها نویســنده ای که ماندگارترین اثرش را در جبهه های 
دفاع مقدس نگاشــت. ازجمله آثار شــهید حبیب غنی پور که در 
شب دهم اســفند ۱۳۶۵، در ادامه عملیات کربلای پنج در خاک 
شلمچه به شهادت رسید می توان به؛ داستان زال و رودابه، نگاهی 
به زندگی جلال آل احمد، بازنویســی چند داستان از کلیله ودمنه،

 اشاره کرد.

و آبرنـگ روی مقـوا، آثـاری را خلـق کـرده 
کـه پـر از جزئیـات دقیقی اسـت کـه فقط 
در طراحـی روی مقـوا می تـوان بـه آن هـا 
رسـید. کمپوزیسـیون و ترکیب بنـدی بـا 
وسـواس فـراوان رعایت شـده و هـر خطی 
هدفـی را دنبـال می کنـد. خط هایـی کـه 
بعضـی بـا روان نویـس، قلم مـو، پاسـتیل 
و یـا مـداد کشـیده شـده اند و در خدمـت 
کلیـت اثـر هسـتند. در تمـام آثـار هنرمند 
می تـوان احسـاس کـرد کـه خـودش آن 
پس وپیله ها نشسـته اسـت و دارد مخاطب 
را نـگاه می کنـد. نمایشـگاهی کـه مـن را 
ذوق زده کـرد. بـه تته پتـه افتادم و با شـوق 
جلوی هـر تابلـو ایـن پـا و آن پـا می کردم. 
وقتـی کسـی حـرف مـی زد، صدایـش را از 
دوردسـت می شـنیدم و ذوق زده نگاهـش 
می کـردم و بـدون اینکـه فهمیـده باشـم 
چه می گویـد فقط سـرم را تکان مـی دادم. 

قیمـت آثـار هـم در ایـن ضیافـت تماشـا 
بسـیار نـازل اسـت. 

آن قـدر ارزان کـه مخاطبـان شـکایت 
می کردنـد: «نکنـد اصـل نباشـند!» دلیـل 
این ارزانـی را از خـود هنرمنـد پرسـیدم و 
جوابی داد کـه این روزها کمتر می شـنویم. 
حداکثـر چندبـاری در ایـن صفحـه خودم 
گفتـه باشـم. «اوضـاع اقتصـادی خـوب 
نیسـت. گفتـم ارزان باشـد تـا آن هایـی که 
تـوان مالـی ندارنـد و هنـر را دوسـت دارند 
بتواننـد اثـر هنـری بخرنـد. می خواسـتم 
بـه مـردم هدیـه ای بدهـم!» محمدحسـن 
مالدار، هنرمنـدی متواضع و مهربان اسـت 
کـه نمی شـود او را دوسـت نداشـت. بـا 
این همـه تعریف از این نمایشـگاه می شـود 
گفت یـک مهمانـی بی نقـص در «نگارخانه 
آذرنور» برپاسـت. شـما هـم دعـوت دارید. 

حتمـا برویـد.

محمد عنبرسوز 

 اکـران «دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت» بـه نوعی 

ما 
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با 
ی 

دگ
پایان بخـش اکران عمومـی آثار حاضر در جشـنواره زن

سـی وهفتم فیلم فجر بـود و پرونـده این رویـداد را، 
پس از نزدیک به دو سـال، بـرای مـردم و مخاطبان 
سـینمای ایـران بسـت. فیلـم رضـا زهتابچیـان، 
کارگـردان مشـهدی سـینمای ایـران کـه سـال ها 
بـرای تولید و اکـران اولین اثـر بلند سـینمایی خود 
تلاش کـرده، قبل از جشـنواره فیلـم فجر اکرانش را شـروع 
کـرد و حالا با پایـان این رویـداد سـینمایی، دوبـاره به یکی 
از فیلم هـای اصلـی چرخـه اکـران تبدیـل شـده تـا بخـش 
عمـده ای از بـار ایـن روزهای سـرد و کم رونـق سـینما را به 

دوش بکشد.
«دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت» در چنـد سـینمای اصلی 
شـهر مشـهد در حال اکران اسـت که با اسـتقبال چشمگیر 
مـردم همـراه شـده؛ به ویـژه از این نظـر که یک شـخصیت 
مشـهدی در فیلـم هسـت و حضور چنـد بازیگر مشـهدی و 
کارگـردان  آن برای مردم شـهر جالب اسـت. فـارغ از اینکه 
چقـدر «دیـدن ایـن فیلم جـرم اسـت» را دوسـت داشـته 
باشـیم، چنان که از شـیوه و شـرایط اکران فیلم هم روشـن 
اسـت، با یـک اثـر پرچالـش و جنجالـی طرفیـم. صحبت از 
اثری اسـت که همه چیزش عجیب بـوده؛ از پروانه سـاخت 
و مراحل تولیـدش گرفته تا رسـیدنش به جشـنواره، اکران 
عمومـی با چاشـنی شکسـتن رکـورد تماشـاگر در شـرایط 
کرونا و حتـی بیرون آمدن نسـخه بازبینی جشـنواره تقریبا 
هم زمـان با آغـاز اکـران عمومـی. با ایـن همه، «دیـدن این 
فیلـم جـرم اسـت» یـک اثـر تأمل برانگیز بـه نظر می رسـد 
که فقـط بسـتگی دارد آن را از چـه زاویه ای بررسـی کنیم.

 غلبه شعارهای سیاسی
نیـد کـه مهم تریـن چالـش پیـش روی  بی شـک می دا
«دیـدن ایـن فیلم جـرم اسـت» بـه محتـوای سیاسـی آن 
بازمی گـردد کـه بـه دلیـل پرهیـز از لـو رفتـن داسـتان، از 
ارائـه جزئیاتـش معذوریـم. اگـر بپذیریـم کـه ایـده فیلـم 
در میانه هـای دهـه هشـتاد، یـا بـه هـر ترتیـب قبـل از 
سـال ۹۲، در ذهـن سـازنده اش شـکل گرفته (کـه احتمال 
بی ربطـی نیسـت و طبیعـی بـه نظـر می رسـد کـه تولیـد 
اثـری بـا ایـن حجـم از حساسـیت تـا رسـیدن بـه اکـران 
عمومـی نزدیـک بـه یـک دهـه زمـان ببـرد)، در ایـن 
صـورت می تـوان گفـت کـه برداشـت های امـروزی از فیلم 
دربـاره دولـت مسـتقر یـا دوگانـه مذاکـره و مقاومـت یـا 
هـر چیـز دیگـری از ایـن دسـت، نامعقـول اسـت. هرچند 
نمی توانیـم انـکار کنیـم کـه برخـی برش های گل درشـت 
فیلـم و دیالوگ هـای شـعاری گنجانـده شـده در متـن 
آن هـم بـر شـیپور ایـن خوانـش سیاسـی دامـن می زننـد 
کـه از ایـن منظـر فیلم سـاز بایـد مسـئولیت کارش را

 بر عهده بگیرد.
با این حال، یـک مغالطه زیرپوسـتی در شـیوه تحلیل فیلم 
وجـود دارد کـه بـرای تشـریحش بایـد قـدری از هیجانات 
فضای دوقطبی کنونـی فاصله بگیریـم. موضـوع از این قرار 
اسـت که عوامل «دیـدن این فیلم جرم اسـت» بیـش از هر 
چیز دیگری اقبـال عمومی و بازخوردهـای مثبت مردمی را 
پشـتوانه خود می دانند و بـرای اثبات ارزش های فیلمشـان 
بـه ایـن امـر اتـکا می کننـد. واقعیت هـم این اسـت کـه اثر 
رضـا زهتابچیـان فیلـم پرکشـش و همراه کننـده ای از آب 
درآمده؛ اما از سـوی دیگر، درسـت بـه همین اندازه روشـن 
اسـت که اگر ایـن سـوءتفاهم های سیاسـی وجود نداشـت، 
شـاید امـروز مـردم تـا این حـد بـه فیلـم واکنش مثبـت یا 

منفـی نشـان نمی دادند.
 «دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت» ناخـودآگاه بخشـی از دیده 
شـدنش را بایـد مدیـون وقایـع چند سـال اخیر و صف کشـی 
دیدگاه هـای سیاسـی در دو جبهـه باشـد. زیـرا اگر ایـن فیلم 
مثـلا در اواخـر دهـه هشـتاد تولیـد می شـد، گرچـه ممکـن 
بود تـا این حـد درگیـر توقیـف و ممانعـت از صـدور مجـوز و 
دیگر مشـکلات ناشـی از محتـوای تنـدش نشـود، اما  شـاید 
نمی توانسـت، با چنین میزانی از تأثیرگـذاری، در قالب حرف 
دل طیـف وسـیعی از مـردم فـرو بـرود. در شـرایط اجتماعی 
و سیاسـی امـروز،  «دیـدن ایـن فیلم جـرم اسـت»  بـا وجود 

نگاه هـای منفـی،  از منظر جـذب اقبـال عمومی بـرای کلیت 
اثـر خوش یمـن بـوده اسـت.

 فرامتن
کسـانی که آشـنایی مختصـری با شـرایط سـینمای ایران، 
نهادهـای دخیـل در آن و نگاه هـای تعیین کننـده در تولید 
آثـار جـدی سـینمایی دارنـد، بـه خوبـی می داننـد کـه 
حرف هـای عوامـل فیلـم «دیـدن ایـن فیلـم جرم اسـت» 
کـه از سـوی برخـی گروه هـا مظلوم نمایـی تلقی می شـود، 

مطابـق بـا واقع اسـت. 
 مـا نمی توانیـم انـکار کنیـم کـه ایـن فیلم بـا موانـع جدی 
در مسـیر اکرانـش روبـه رو بـوده و  چـه بسـا بی مهری های 
زیـادی را تجربـه کـرده اسـت. بـا ایـن حـال، اگـر ماجـرا 
را در بـرش تاریخـی یک دهـه اخیـر و در سـطح فرامتـن 
تفسـیر کنیـم، یعنی اگـر به جـای پرداختـن به خـود فیلم 
و محتوایـش گوشه چشـمی هـم بـه مناسـبات حاکـم بـر 
سـینمای ایـران داشـته باشـیم، احتمـالا تصدیـق خواهیم 
کرد کـه بـذر ایـن کارشـکنی و اعمـال نظرهای سـلیقه ای 
را خـود تولیدکننـده «دیدن این فیلم جرم اسـت» کاشـته 

اسـت.
صحبـت از حـوزه هنری اسـت؛ مجموعـه درخـور احترامی 
کـه هرچنـد بارهـا مبـادرت بـه تولیـد آثـار ارزشـمند 
سـینمایی کـرده کـه شـاید کمتـر نهـادی ممکن بـود پای 
آن هـا بایسـتد، امـا در سـال های اخیـر چنـد بـار هـم، بـا 
یک جـور سـخت گیری غیـر قابل دفـاع و بـا دلایـل واهی، 
سـالن هایش را از برخـی آثار دارای مجـوز دریغ کـرده یا به 
نوعی از حمایـت آثار غیرهمسـو بـا تفکرات خـودش طفره 
رفتـه اسـت. بنابرایـن تردیـدی نیسـت کـه زهتابچیـان و 
شـفاه، در مقـام کارگـردان و تهیه کننـده «دیدن ایـن فیلم 
جرم اسـت»، در ایـن مـورد تقصیـری ندارند و حتی شـاید 
بتوانیـم بگوییم کـه مظلوم هـم واقع شـده اند؛ امـا وضعیت 
موجود سـابقه ای مفصـل دارد و ایـن دوگانه 
حمایت و کارشـکنی کـه در سـال های اخیر 
باب شـده، به نفـع هیـچ هنرمنـدی نخواهد 
بود. تضـارب آرا زمانـی می تواند به پیشـرفت 
سـینمای ایـران کمـک کنـد که حتـی یک 
روزنامه نـگار سـاده هـم اگر بـا اثـری مخالف 
اسـت، اعمال نـگاه منصفانه را از یـاد نبرد؛ نه 
اینکه یک مجموعـه خاص سـالن هایش را از 
برخـی فیلم های غیـر همسـو و متفـاوت دریغ کنـد و دیگر 
نهادهـا، بـا اقدامـی تلافی جویانه، درصـدد جبـران رویکرد 

مـورد بحـث برآیند.
 کیفیت اجرا و شاخصه های فنی

نگاهی بـه فعالیت منتقـدان و نویسـندگان سـینمای ایران 
به وضـوح نشـان می دهـد کـه بخـش عمـده ای از افـراد 
صاحب نظـر و قلم به دسـت در حـوزه سـینما، آثـار یـک 
سـال سـینمای ایران را در بـازه کوتـاه جشـنواره فیلم فجر 
تماشـا می کننـد و در طول سـال کمتـر در سـالن ها آفتابی 
می شـوند. بیشـتر کسـانی که در روزهـای اخیـر از کیفیت 
فیلـم «دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت» انتقـاد کرده انـد، 
گاف های فنـی و اجرایـی آن را در نظـر دارنـد؛ در حالی که 
نسـخه اکـران عمومی بـه مراتـب بهتـر اسـت و انبوهـی از 
اشـکالات فنـی جشـنواره در آن تصحیح شـده اسـت. البته 
نمی تـوان گفـت کـه نسـخه کنونـی هـم خالـی از اشـکال 
اسـت، امـا آن بدبینـی شـدیدی کـه گاهـی در کلام اهالی 
رسـانه موج می زند، بـا اسـتناد به نسـخه ای بوده اسـت که 
بـه نخسـتین اکران هـای فیلـم در جشـنواره فجـر مربـوط 
می شـده و در نسـخه اکـران عمومی تا حـد زیـادی اصلاح 

شـده اسـت.
 بازیگری

نگاه کلـی بـه ترکیـب بازیگـران و کیفیـت اجراهـای «دیدن 
این فیلم جـرم اسـت» به مـا می گوید کـه این فیلم بـه لحاظ 
بازیگری جـزو بهترین آثار سـینمای ایران نیسـت و بسـیاری 
از فیلم هـای هـم رده در ایـن زمینـه از فیلـم رضـا زهتابچیان 
قدرتمندتـر ظاهر شـده اند. امـا ایـن اثـر، از نظر میـدان دادن 
بـه گروهـی از بازیگـران غیرچهره یا هنرپیشـه های مسـتعد 
از یک سـو و همچنیـن اسـتفاده مناسـب از ظرفیت هـای 
بازیگـران باتجربه تـر که شـاید در سـینما تا حدی به حاشـیه 
رفته انـد از سـوی دیگـر، عملکـرد درخـوری از خـودش 
نشـان می دهـد. «دیـدن ایـن فیلـم جـرم اسـت»، عـلاوه بر 
اجـرای اسـتاندارد مهـدی زمین پـرداز در مقـام نقـش اصلی 
و بـازی اثرگـذار امیـر آقایـی کـه نشـان می دهـد در دوران 
بلـوغ و اوج خـود در بازیگـری قـرار دارد، از نظر بالفعـل کردن 
ظرفیت هـای موجود هـم کیفیـت خوبـی از خود بـه نمایش 
می گـذارد؛ بدیـن ترتیـب کـه کارگـردان موفـق می شـود از 
بیشـتر بازیگرانـش اجراهـای اسـتانداردی بگیـرد و هم زمان 
نیم نگاهـی هم بـه معرفی چهره هـای تـازه به سـینمای ایران 

داشته باشد.

نگاهی به «دیدن این فیلم جرم است»، اثر رضا زهتابچیان

بستگی دارد ...

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

هنرمندان کمک شود.
به باور طاهری، جایگاه یک جشنواره را 
داوران آن و جوایزش مشخص می کنند. 
جشنواره فجر هم که ۳۹ دوره از برگزاری اش 
می گذرد جشنواره کمی نیست اما هیچ 

ملاک و معیاری برای جوایزش ندارد.
نمی خواهم  من  می گوید:  هنرمند  این 
زحمات دبیر جشنواره و داوران را کتمان 
کنم، من به نظام کلی جشنواره فجر اعتراض 
دارم و فکر می کنم مسئولان باید برای 
هرچه بالاتر بردن شأن این جشنواره که 
جایزه فجر انقلاب است تلاش و از هنرمندان 

حمایت کنند.
 نبود شور و حال همیشگی

تفاوت های  درباره  همچنین  طاهری 
جشنواره امسال با دیگر دوره ها می گوید: 
هیچ  با  نیم  نمی توا را  امسال  جشنواره 
دوره دیگری مقایسه کنم مخصوصا از 
نظر کیفیت آثار. علاوه بر این جشنواره 
امسال آن شور و حال همیشگی را نداشت 
و از صف بستن برای تماشای آثار خبری

 نبود.
به گفته او، اساس تئاتر بر پایه جمع و 
دیالوگ بنا شده است اینکه تعدادی یک 
طرف بنشینند و تعدادی یک طرف دیگر 
و باهم حرف بزنند. اما تمام این ها به 
دلیل کرونا زیر سؤال رفت و نمایش ها در 
سالن های خالی از تماشاگر یا با تماشاگر کم

 اجرا شدند.
این هنرمند تأکید می کند: هر نوع نمایشی 
از کمدی گرفته تا تراژدی نیاز به حضور 
مخاطب دارد و این تماشاگر است که به 
نمایش رنگ و جلا می دهد. اجرا در این 

شرایط برای خود من تجربه عجیبی بود.
او که ترجیح می دهد درباره کیفیت آثار 
جشنواره صحبت نکند یادآور می شود: 
موضوعی که در جشنواره امسال ما را آزار داد 
همین نبود تماشاگر و از بین رفتن دیالوگ 

بین هنرمند و مخاطب بود.
 نیاز به غذای روح

طاهری که بر این باور است کرونا بیش از 
هرچیزی در ایران به تئاتر لطمه زده است، 
نظرش درباره برگزاری جشنواره امسال را 
این گونه بیان می کند: نمی شود یک فعالیت 
هنری را تعطیل کرد و از بین برد. در طول 

این یک سال، فعالیت های تئاتری در کشور  
به تمامی تعطیل شده بود و جشنواره جان 
تازه ای به تئاتر داد تا همچنان در جریان 
باشد. همچنین به واسطه برگزاری جشنواره 
چندین هزار نفر کار کردند و هنرمندان از 

سرخوردگی خارج شدند.
به نظر او، همه چیز معیشت نیست و انسان 
نیاز به غذای روح هم دارد. غذای روح 

هنرمند هم در کار و فعالیت معنا می شود.
برگزاری  نحوه  درباره  هنرمند  این 
سی ونهمین دوره جشنواره تئاتر فجر هم 
یادآور می شود: برگزارکنندگان امسال با یک 
شرایط به شدت سخت روبه رو بودند آن ها 
نمی دانستند می شود جشنواره را برگزار 
کرد یا نه. اگر هم بتوان برگزار کرد چطور 
باید باشد که دوستان و دشمنان خوششان 
بیاد. اما در مجموع به نظر من برای سال اول، 
تجربه خاص و خوبی برای برگزارکنندگان 
جشنواره بود و من بر ضدش حرف نمی زنم 
چون نمی دانم اگر کسی مثل من مسئول بود 

باید چطور رفتار می کرد.
طاهری همچنین گوشزد 
می کند: من آینده تئاتر را 
به شدت افتضاح می بینم 
را  آینده خوبی  هیچ  و 
برایش متصور نیستم. فکر 
می کنم تئاتر ما نیازمند 
مدیریتی بسیار قدرتمند 
است، مدیریتی که تا حالا 

انجام نشده است.
به باور او تئاتر کشور پیش از این رو به 
افول بوده و جریان کرونا هم بدتر آن را 
به سمت افول کشانده است. اکنون برای 
جان گرفتن آن نیاز به یک رستم دستان

 است. این بازیگر یادآور می شود: مدیریت 
تئاتر باید یک تکان جدی بخورد. ما برای این 
روزها هیچ برنامه ریزی نداریم و در لحظه 
تصمیم می گیریم. الان هم همه منتظرند 
تا ببینند شرایط بعد از کرونا چه می شود 
اما من به عنوان کسی که تجربه اندکی 
دارم فکر می کنم هیچ اتفاقی برای تئاتر 

نخواهد افتاد.
طاهری که پیش از جشنواره امسال، دو 
جایزه اول بازیگری را در دو بخش جشنواره 
سی ودوم فجر و یک جایزه کارگردانی 
را از جشنواره سی وسوم فجر هم کسب 
کرده بود درباره برنامه های آینده اش نیز 
توضیح می دهد: این روزها مشغول بازی 
در سریال «طلاق» به کارگردانی ابوالقاسم 
نمایش شاید  همچنین  هستم  طالبی 

 «بیماری خانواده میم» را کارگردانی کنم 
که نمایشنامه اش به قلم یک نویسنده 

ایتالیایی است.

جشنواره امسال را نمی توان با هیچ دوره 
دیگری مقایسه  کرد مخصوصا از نظر کیفیت 
آثار. علاوه بر این جشنواره امسال آن شور و 
حال همیشگی را نداشت و از صف بستن برای 
تماشای آثار خبری نبود

جشنواره امسال را نمی توان با هیچ دوره 
دیگری مقایسه  کرد مخصوصا از نظر کیفیت 
آثار. علاوه بر این جشنواره امسال آن شور و 
حال همیشگی را نداشت و از صف بستن برای 
تماشای آثار خبری نبود

دیدن این فیلم جرم است»، علاوه بر اجرای استاندارد 
مهدی زمین پرداز در مقام نقش اصلی و بازی اثرگذار امیر 
آقایی که نشان می دهد در دوران بلوغ و اوج خود در 
بازیگری قرار دارد، از نظر بالفعل کردن ظرفیت های موجود 
هم کیفیت خوبی از خود به نمایش می گذارد

دیدن این فیلم جرم است»، علاوه بر اجرای استاندارد 
مهدی زمین پرداز در مقام نقش اصلی و بازی اثرگذار امیر 
آقایی که نشان می دهد در دوران بلوغ و اوج خود در 
بازیگری قرار دارد، از نظر بالفعل کردن ظرفیت های موجود 
هم کیفیت خوبی از خود به نمایش می گذارد


